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دهه‌‌هاست که روان‌شناسان در جست‌وجوی راز موفقیت‌اند، اما داک‌ورث کسی است که آن 

را یافته است. او نه‌تنها این راز را، بلکه شیوۀ رسیدن به آن را هم افشا می‌‌کند.

دنیل گیلبرت1، نویسندۀ کتاب مواجهه با شادی2

کتـاب سرسـختی به‌صـورت خیلـی شـفاف بـه مـا می‌آموزد کـه قله‌های بلنـد موفقیـت را لزوماً 

نخبه‌هـا فتـح نمی‌کننـد، بلکـه قله‌نوردان فاتح بیش از همه شـکیبا هسـتند؛ آن‌ها طوفان‌‌ها را 

پشت‌سر می‌‌گذارند و دوباره و دوباره تلاش می‌کنند.

اد ویستورس3، کوه‌نورد افسانه‌ای با هفت صعود موفق به قلۀ اورست و نویسندۀ کتاب هیچ 
میان‌برُی برای رسیدن به قله نیست4

کتـاب سرسـختی اسـتادانه دیدگاهـی واقعـاً کامـل ارائـه می‌‌کنـد: موفقیـت واقعی وقتـی از راه 

می‌‌رسد که خودمان را وقف تلاش‌‌هایی کنیم که به ما لذت و هدفمندی می‌‌دهند.

آریانا هافینگتون5، نویسندۀ کتاب پیشرفت6

ایـن کتـاب بـه مغـز شـما راه پیـدا می‌کنـد؛ یعنـی جایـی که بـه آن تعلـق دارد. بـرای مربیانی که 

خواستار موفقیت فرزندانمان هستند، خواندن این کتاب یک ضرورت است.

جول کلاین7، رئیس سابق انجمن مدارس دولتی نیویورک

1. Daniel Gilbert
2. Stumbling on Happiness
3. Ed Viesturs
4. No Shortcuts to the Top
5. Arianna Huffington
6. Thrive
7. Joel Klein

در ستایش کتاب



ایـن کتـاب شـگفت‌‌انگیز اسـت. آنجال داک‌ورث دهه‌‌هـا تحقیقات روان‌شناسـی، داسـتان‌های 

الهام‌‌بخـش موفقیـت از دنیـای تجـارت و تمرین‌هـا و تجربه‌هـای فـردیِ بی‌همتای خـود را گرد 

هـم آورده اسـت و همـه‌ را در قالـب مجموعـه‌‌ای از اسـتراتژی‌‌های کاربـردی ارائـه می‌‌کند. این 

اسـتراتژی‌‌ها بـرای شـما و فرزندانتـان انگیـزه‌، اشـتیاق و پشـتکار بیشـتر در کار و تحصیـل را به 

ارمغان می‌‌آورد.

پائول تاف1، نویسندۀ کتاب کودکان چگونه موفق می‌‌شوند2

کاوشـی اندیشـمندانه و جـذاب در آنچـه موفقیـت را پیش‌‌بینی می‌‌کند. کتاب سرسـختی تمام 

تصورات غلط رایج و پیش‌گویی‌‌هایی را به چالش می‌کشـد که فقط شـعار می‌دهند و ما را به 

تلاش بیشـتر به هر قیمتی تشـویق می‌کنند. داسـتان زندگی خود داک‌ورث که از آغاز تا پایان 

تحقیقش به آن اشاره می‌شود، با بهترین اثبات ممکن برای نظریۀ ‌او به پایان می‌‌رسد: اشتیاق 

و پشتکار، سرسختی را خلق می‌‌کنند.

توری برچ3، رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و طراح

عاشـق ایده‌‌هایی هسـتم که خِرد سـنتی و مرسـوم ما را به چالش می‌‌کشـند و سرسختی دقیقاً 

همین کار را می‌‌کند. آنچه فکر می‌‌کنید دربارۀ پیشـرفت و پیشـی‌گرفتن از رقیبانتان )حتی اگر 

بااستعدادتر از شما باشند( می‌‌دانید کنار بگذارید. باهوش‌تر‌شدن به شما کمکی نمی‌‌کند، بلکه 

پایبندی و پشتکار این نتیجه را به شما می‌‌دهد!

 سایمون سینک4، نویسندۀ کتاب‌های بازی بی‌نهایت5 و
رهبران آخر از همه غذا می‌‌خورند6

1. Paul Tough
2. How Children Succeed
3. Tory Burch
4. Simon Sinek
5. Start With Why
6. Leaders Eat Last





پیش‌گفتار

نوجوان که بودم، کلمۀ نابغه را خیلی می‌‌شنیدم.

همیشـه پدرم بود که بحث را به این سـمت می‌‌کشـاند. دوسـت داشـت بدون مقدمه‌‌ 

بگوید: »می‌‌دانی، تو هیچ‌وقت نمی‌توانی نابغه باشی!« این اظهارنظر ممکن بود هر زمانی 

گفته شـود؛ سـر میز شـام، حین پخش پیام‌های بازرگانی وسـط سـریال یا وقتی روزنامۀ 

وال‌استریت ژورنال در دست، روی مبل لم می‌‌داد.

یـادم نمی‌‌آیـد چـه پاسـخی بـه او می‌‌دادم. شـاید فقـط وانمود می‌‌کردم کـه حرفش را 

نشنیده‌‌ام.

پدرم همیشـه به نبوغ و اسـتعداد فکر می‌کرد و برایش بسـیار مهم بود که چه کسـی 

بیشـتر از دیگـران ایـن دو موهبـت را دارد. او حتـی بـه میـزان هوش خـودش هم اهمیت 

می‌‌داد و دربارۀ هوش خانواده‌‌اش نیز همین‌قدر دغدغه داشت.

البتـه فقـط مـن مشـکل او نبـودم. از نظـر پـدرم، خواهر و بـرادرم هم نابغـه نبودند. با 

معیارهـای او هیچ‌کـدام از مـا نبـوغ انیشـتین را نداشـتیم و ظاهـراً ایـن موضـوع برایـش 

سـرخوردگی بزرگـی بـود. پـدرم نگـران بـود کـه ایـن میـزان هـوش باعـث محدودشـدن 

دستاوردهایمان در زندگی شود. 

دو سـال پیش برندۀ جایزۀ مک‌آرتور شـدم که گاهی آن را »جایزۀ نبوغ« نیز می‌نامند. 

برای بردن این جایزه نیازی نیست خودتان اقدام کنید یا از دوستان و همکارانتان بخواهید 

سفارشـتان را بکنند. در عوض، کمیته‌‌ای محرمانه شـامل برترین افراد حوزۀ تخصصی‌تان 

انتخاب می‌کنند که چه کسی کارهای مهم و خلاقانه‌‌ای انجام داده است.
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بعـد از تمـاس غیرمنتظـره‌ای کـه ایـن خبـر خـوش را بـه مـن ‌‌داد، نخسـتین واکنشـم 

آمیـزه‌‌ای از قدردانـی و شـگفت‌زدگی بـود. بعـد هم به پـدرم و اظهارنظرهـای گاه‌وبیگاهش 

دربـارۀ توانایی‌‌هـای هوشـی‌ام فکـر کـردم. البته او اشـتباه نگفتـه بود؛ من ایـن جایزه را به‌ 

ایـن دلیـل نبـرده بـودم که از خیلی از همکارانِ روان‌شناسـم باهوش‌‌تر بودم. در عوض، او 

به پرسش نادرستِ »آیا او نابغه است؟« پاسخی درست داده بود: »نه، نابغه نیست.«

تماس مرکز مک‌آرتور یک ماه پیش از اعلام رسمی جوایز بود و در این مدت، اجازه 

نداشـتم ایـن خبـر را غیـر از همسـرم، بـه شـخص دیگـری بگویـم. همیـن موضـوع به من 

زمـان داد تـا دربـارۀ جنبه‌هـای جالـب ایـن موقعیـت هـم فکر کنـم. دختری که بارهـا به او 

گفته بودند نابغه نیسـت، در نهایت برندۀ جایزۀ نبوغ ‌شـده بود. او برندۀ این جایزه شـد، 

چون دریافته بود که آنچه در نهایت به دسـت می‌‌آوریم، بیشـتر به اشـتیاق و پشـتکارمان 

بسـتگی دارد تـا اسـتعدادهای ذاتی‌مـان. او بـا اینکـه در مدرسـه‌هایی بـا اسـتانداردهای 

واقعـاً سـخت‌گیرانه‌ تحصیـل کـرده بـود، اما در پایۀ سـوم نمـرۀ کافی بـرای ورود به برنامۀ 

ویـژۀ نخبـگان و تیزهوشـان را کسـب نکـرده بـود. پدرومـادرش مهاجـران چینـی بودنـد، 

امـا او آموزشـی درخصـوص ارزشـمندی پشـتکار ندیـده بـود و برخالف کلیشـه‌‌های رایـج، 

نمی‌‌توانست حتی یک نتُ با پیانو یا ویولن بزند.

صبح روزی که جایزۀ مک‌آرتور اعلام شد، به خانۀ پدرومادرم رفتم. آن‌ها قبلاً خبر را 

شنیده بودند. اقوام هم پشت‌سرهم زنگ می‌‌زدند تا به من تبریک بگویند. سرانجام وقتی 

زنگ‌خوردن تلفن تمام شد، پدرم رو به من کرد و گفت: »به وجودت افتخار می‌‌کنم.«

در آن لحظه، پاسخ‌های زیادی در ذهنم داشتم، اما فقط گفتم: »ممنونم، پدر.«

یادآوری گذشته سودی نداشت، چون می‌‌دانستم او واقعاً به من افتخار می‌‌کند.

اما همچنان بخشـی از وجودم می‌‌خواسـت در زمان سـفر کند و به گذشـته برگردد؛ به 

زمانی که دختری جوان بودم، تا چیزی را که حالا می‌دانم به پدرم می‌‌گفتم.

بـه او می‌‌گفتـم: »پـدر، تـو گفتی که من نابغه نیسـتم. دراین‌باره بحثی نـدارم. تو افراد 

زیادی را می‌‌شناسی که از من باهوش‌‌ترند.« و می‌‌توانم تصور کنم که او سرش را به نشانۀ 

تأیید کامل تکان می‌‌دهد.

»اما بگذار چیزی را به تو بگویم. می‌‌خواهم طوری بزرگ شوم که کارم را همان اندازه 

دوست داشته باشم که تو کارت را دوست داشتی. نمی‌‌خواهم فقط شغلی داشته باشم. 
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می‌‌خواهم حرفه‌ای داشـته باشـم تا هر روز خودم را به چالش بکشـم. هروقت شکسـت 

بخـورم، دوبـاره از جایـم بلنـد ‌‌شـوم. شـاید باهوش‌‌تریـن فـرد جمـع نباشـم، امـا تلاشـم را 

خواهم کرد که سرسخت‌ترین عضو آن باشم.«

اگر او هنوز هم به حرف‌‌هایم گوش می‌‌کرد، ادامه می‌‌دادم: »پدر، یادت باشد که در 

بلندمدت، سرسختی از استعداد مهم‌تر است.«

تمـام ایـن سـال‌‌ها، شـواهد علمـی لازم بـرای اثبـات عقیـده‌‌ام را در اختیـار داشـتم. 

به‌علاوه، خیلی خوب می‌‌دانم که سرسـختی ثابت و تغییرناپذیر نیسـت. در تحقیقاتم نیز 

به روش‌هایی برای پروراندن سرسختی دست یافته‌ام.

در این کتاب، هرچیزی را که دربارۀ سرسختی آموخته‌ام با شما در میان می‌گذارم.

وقتی نوشـتن این کتاب را تمام کردم، به دیدن پدرم رفتم. کل کتاب را خط‌به‌خط و 

در طول چند روز برایش خواندم. پدرم در ده سـال گذشـته درگیر بیماری پارکینسـون بود 

و مطمئـن نبـودم کـه چیز زیادی از حرف‌هایم متوجه شـده باشـد، امـا حس غریبی به من 

می‌گفت که او با اشـتیاق به حرف‌هایم گوش می‌‌دهد. وقتی کتاب تمام شـد، چند لحظه 

که انگار یک عمر طول کشید، نگاهی به من انداخت، سرش را تکان داد و بعد لبخند زد.





بخش 1

سرسختی چیست و چرا مهم است





فصل 1

حضور به‌موقع

همین که بتوانید وارد آکادمی نظامی ایالات ‌متحدۀ آمریکا در وِست‌پوینت1 شوید، قطعاً 

سرسختی را به دست آورده‌‌اید.

فرایند پذیرش وسـت‌پوینت مانند بیشـتر دانشـگاه‌‌های طراز اول بسـیار دشوار است. 

نمـرات بـالای آزمون‌هـای اس‌ای‌تـی یـا ای‌سـی‌تی و معـدل بـالای دبیرسـتان جـزو شـرایط 

اجباری‌انـد2. امـا وقتـی برای دانشـگاه هاروارد درخواسـت پذیرش می‌دهید، نیازی نیسـت 

ثبت درخواسـت را از کلاس یازدهم شـروع کنید یا از اشـخاص بلندمرتبه‌ای مانند اعضای 

کنگره، سـناتورها یا نخسـت‌‌وزیر آمریکا معرفی‌‌نامه بگیرید یا در آزمون آمادگی جسـمانی 

شامل دو، درازنشست، شنا و بارفیکس بیشترین امتیاز را به دست بیاورید.

همه‌سـاله، بیش از چهارده هزار متقاضی از بین دانش‌آموزان سـال سـوم دبیرسـتان، 

فراینـد درخواسـت پذیـرش‌ بـرای وسـت‌پوینت را آغـاز می‌‌کننـد. از بیـن آن‌ها، چهـار هزار 

متقاضیِ دارای معرفی‌نامه‌های ضروری انتخاب می‌شوند. بیش از نیمی از این متقاضیان 

)حدود 2500 نفر( استانداردهای آموزشی و جسمانی سخت‌‌گیرانۀ وست‌پوینت را برآورده 

می‌‌کننـد. از ایـن تعـداد نیـز فقـط 1200 نفـر پذیرفتـه و ثبت‌نـام می‌‌شـوند. تقریبـاً تمامـی 

1. آکادمـی نظامـی ایـالات متحـده معروف بـه وسـت‌پوینت )West Point( که معتبرتریـن و قدیمی‌ترین 
دانشگاه افسری در ایالات متحدۀ آمریکاست. -م

2. اس‌ای‌تی )SAT( آزمون اسـتانداردی اسـت که برای ورود به کالج‌ها و دانشـگاه‌های آمریکا طراحی و اجرا 
می‌شـود. این آزمون شـامل مهارت‌های خواندن، نوشـتن و ریاضیات اسـت. آزمون ای‌سی‌تی )ACT( آزمونی 
مشابه شامل انگلیسی، خواندن، ریاضیات و علوم است. از نمرات این دو آزمون عموماً برای ارزیابی استعداد 
و میزان آموخته‌های دانش‌آموزان در دبیرستان و انتخاب آن‌ها برای ورود به دانشگاه‌ استفاده می‌شود. -م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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دختران و پسرانی که وارد وست‌پوینت می‌شوند ورزشکاران شمارۀ یک دبیرستان‌‌هایشان 

و اکثراً کاپیتان تیم‌ها بوده‌‌اند.

باوجودایـن، از هـر پنـج نفـر یـک نفـر پیـش از فارغ‌‌التحصیلـی ترک‌تحصیـل می‌‌کنـد. 

جالب‌تر اینکه نسـبت چشـمگیری از موارد ترک‌تحصیل در تابسـتانِ سـال اول و در طول 

یک برنامۀ آموزشـی هفت‌هفته‌‌ای فشـرده رخ می‌‌دهد؛ برنامه‌‌ای که حتی در اسـناد رسمی 

هم از آن به‌عنوان »سربازخانۀ هیولا« یا فقط »هیولا« نام برده می‌‌شود. مسخره نیست که 

یک نفر دو سال تمام برای ورود به جایی تلاش ‌‌کند و کمتر از دو ماهِ بعد رهایش ‌‌کند؟

پـس از ورود بـه وسـت‌پوینت هـم اوضـاع بـه همیـن منـوال اسـت. کتابچـۀ راهنمای 

وست‌پوینت برای دانشجویان جدید، برنامۀ سربازخانۀ هیولا را این‌گونه توصیف می‌کند: 

»سـخت‌گیرانه‌ترین بخش تحصیل چهارسـالۀ شـما در وسـت‌پوینت، چه از نظر جسـمی و 

چه عاطفی... . این برنامه با این هدف طراحی شده است که شما را از کودکی دبیرستانی 

به سربازی واقعی تبدیل کند.«

یک روز معمولی در برنامۀ سربازخانۀ هیولا

فعالیتزمان

بیدارباش5:00 صبح

تشکیل صف5:30 صبح

ورزش5:30 تا 6:55 صبح

اوقات شخصی6:55 تا 7:25 صبح

صبحانه7:30 تا 8:15 صبح

کلاس‌ها/ برنامه‌‌های آموزشی8:30 تا 12:45 ظهر

ناهار1:00 تا 1:45 بعدازظهر

کلاس‌ها/ برنامه‌‌های آموزشی2:00 تا 3:45 عصر

اوقات شخصی4:00 تا 5:30 عصر

شام6:00 تا 6:45 عصر

کلاس‌ها/ برنامه‌‌های آموزشی7:00 تا 9:00 شب

سخنرانی فرمانده9:00 تا 10:00 شب

شیپور خاموشی10:00 شب
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برنامۀ روزانه از سـاعت پنج صبح شـروع می‌‌شـود. دانشـجویان تا سـاعت پنج‌ونیم با 

دقـت صـف می‌بندنـد و به احترام برافراشته‌شـدن پرچم خبردار می‌‌ایسـتند. سـپس برنامه 

با یک فعالیت ورزشـیِ سـخت جسـمانی، دو یا ژیمناسـتیک و بعد چرخۀ پایان‌ناپذیری از 

رژه، کلاس، آمـوزش کار بـا اسـلحه و ورزش ادامـه پیـدا می‌‌کند. چراغ‌‌ها رأس سـاعت ده 

شب با صدای گوش‌خراش شیپور مشهور به »بوق خاموشی« خاموش می‌‌شوند و روز بعد 

این برنامه دقیقاً به همین شکل تکرار می‌‌شود. هیچ تعطیلات آخرهفته و هیچ وقفه‌‌ای 

به‌جـز وعده‌‌هـای غذایـی نیز در برنامه نیسـت و دانشـجویان تقریباً هیچ تماسـی با اعضای 

خانواده و دوستانشان ندارند.

یکی از دانشجویان برنامۀ هیولا را این‌طور توصیف می‌کند: »این برنامه همۀ جنبه‌های 

وجودتـان را بـه چالـش می‌‌کشـد: ذهن، جسـم، قوای نظامی و مهارت‌هـای اجتماعی. این 

برنامه نقاط ضعفتان را پیدا می‌‌کند، اما نکتۀ اصلی همین است: وست‌پوینت سرسختتان 

می‌‌کند.«

ــــــــــ

پس چه کسانی برنامۀ هیولا را با موفقیت پشت‌سر می‌‌گذارند؟

سـال 2004، وقتی دانشـجوی سـال دوم کارشناسی‌ارشـد روان‌شناسـی بودم، تصمیم 

گرفتـم بـه ایـن سـؤال پاسـخ بدهـم. امـا جالـب اسـت بدانیـد که این سـؤال دهه‌هاسـت 

دغدغـۀ ارتـش آمریـکا هـم محسـوب می‌شـود. در واقـع سـال 1955، تقریبـاً پنجاه سـال 

پیش از اینکه کار روی این معما را آغاز کنم، روان‌شـناس جوانی به نام جِری کاگان1 وارد 

ارتش شد. وظیفۀ او این بود که به وست‌پوینت گزارش بدهد، روی دانشجویان تازه‌‌وارد 

تحقیـق کنـد و آزمون‌‌هایـی برگـزار کنـد تـا کسـانی کـه می‌‌توانند برنامـه را تمام کننـد و نیز 

کسانی که برنامه را ترک ‌‌می‌کنند شناسایی شوند. ضمناً جری نه‌تنها نخستین روان‌شناسی 

بـود کـه روی موضـوع ترک‌تحصیـل از وسـت‌پوینت تحقیق می‌‌کرد، بلکه ازقضا نخسـتین 

روان‌شناسـی بود که من در کالج ملاقات کردم. این آشـنایی به کار پاره‌‌وقت دوسـالۀ من 

در آزمایشگاه او انجامید.

1. Jerry Kagan
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جـری تلاش‌‌هـای پیشـین بـرای پیش‌بینـی موفقیـت یـا شکسـت دانشـجویان بـرای 

تحصیل در وسـت‌پوینت را کاملاً ناموفق توصیف می‌کرد. او به‌خصوص سـاعات مدیدی 

را به یاد می‌‌آورد که کارت‌‌های مصوری به دانشجویان نشان می‌‌داد و از آن‌ها می‌‌خواست 

داستان‌هایی متناسب با تصاویر بسازند. این آزمون با هدف تحریک انگیزه‌‌های ناخودآگاه 

و ریشـه‌دار دانشـجویان انجام می‌‌شـد و تصور می‌رفت دانشـجویانی که کارهای فوق‌‌العاده 

و اهـداف شـجاعانه‌ای تجسـم می‌‌کننـد بایـد همان‌‌هایـی باشـند کـه به‌جـای ترک‌تحصیل، 

فارغ‌‌التحصیـل می‌‌شـوند. ماننـد ایده‌‌هـای بسـیار دیگـری کـه در ابتـدا خیلـی خـوب بـه 

نظـر می‌‌رسـند، ایـن ایـده هـم در عمـل چندان جواب نـداد. داسـتان‌هایی که دانشـجویان 

می‌‌سـاختند زیبـا و سـرگرم‌‌کننده بـود، امـا قطعاً هیـچ ارتباطی با تصمیم‌‌‌گیری‌هایشـان در 

زندگی واقعی‌‌ نداشت.

تاکنـون چندیـن نسـل از روان‌شناسـان روی ایـن مسـئله کار کرده‌‌انـد، امـا حتـی یـک 

محقق هم نمی‌‌تواند با قاطعیت بگوید که چرا بعضی از بااسـتعدادترین دانشـجویان این 

برنامه را در همان آغاز ترک می‌‌کنند.

اندکـی پـس از آشـنایی بـا برنامـۀ هیـولا، به دفتـر مایک متیـوز1 رفتم؛ او روان‌شـناس 

نظامی اسـت که سـابقۀ سـال‌‌ها عضویت در هیئت‌علمی وسـت‌پوینت را در کارنامۀ خود 

دارد. مایـک توضیـح داد کـه فراینـد پذیـرش وسـت‌پوینت دانشـجویانی را کـه توانایـی 

پیشـرفت در آن را داشـته باشـند به‌خوبی شناسـایی می‌کند. به‌ویژه، کمیتۀ پذیرش برای 

هر متقاضی نمره‌ای کلی محاسبه می‌کند که میانگین وزن‌‌داری از نمرات آزمون اس‌ای‌تی 

یـا ای‌سـی‌تی، رتبـۀ دبیرسـتان متناسـب بـا تعـداد دانشـجویانِ کلاس سـال آخـر متقاضـی 

و ارزیابی‌‌هـای کارشناسـانه از توانایـی رهبـری و عملکـرد او در معیارهـای عینـی تناسـب 

جسمانی است.

می‌‌توانیـد نمـرۀ کلـی متقاضـی را بهتریـن بـرآورد وسـت‌پوینت دربـارۀ میزان اسـتعداد 

متقاضیـان بـرای جنبه‌‌هـای متنـوع برنامـۀ چهارساله‌شـان در نظر بگیرید. بـه عبارت دیگر، 

این نمره برآوردی است از اینکه دانشجویان به چه میزان روی مهارت‌‌های ضروری متعدد 

برای رهبر نظامی تسلط پیدا می‌کنند.

1. Mike Matthews
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نمـرۀ کلـی متقاضـی مهم‌تریـن عامـل در پذیـرش وسـت‌پوینت اسـت، امـا ایـن نمـره 

دقیقاً پیش‌‌بینی نکرده که چه کسانی می‌‌توانند برنامۀ هیولا را پشت‌سر بگذارند. در واقع، 

احتمـال ترک‌تحصیـل دانشـجویان دارای نمـرات بـالا درسـت به‌انـدازۀ دانشـجویان دارای 

کمترین نمرات است و به همین علت بود که درهای اتاق مایک به روی من باز بود.

مایـک کـه خـودش در جوانـی بـه نیروی هوایی پیوسـته بود، سـرنخی بـرای این معما 

داشـت. الزامـات ورود بـه نیـروی هوایـی بـه‌ سـختی وسـت‌پوینت نبود، اما شـباهت‌‌های 

آشـکاری بـا آن داشـت. مهم‌تریـن شـباهت‌‌ها بـه چالش‌‌هایـی فراتـر از مهارت‌‌هـای کنونی 

مربـوط می‌‌شـد. از مایـک و دیگـر دانشـجویان می‌خواسـتند کـه بـرای نخسـتین بـار در 

زندگی‌شـان، کارهای سـختی را در مدت‌زمانی محدود انجام بدهند. مایک تعریف می‌کرد: 

»ظرف دو هفتۀ اول، خسته، تنها، درمانده و آمادۀ ترک برنامه بودم. همۀ هم‌کلاسی‌‌هایم 

هم دقیقاً مثل من بودند.«

بعضی‌‌ها برنامه را ترک کردند، ولی مایک این کار را نکرد.

چیـزی کـه مایـک را متعجـب کـرد ایـن بـود کـه ایـن موقعیـت تقریبـاً هیـچ ارتباطی با 

اسـتعداد نداشـت. افرادی که برنامۀ آموزشـی را ترک می‌‌کردند، به‌ندرت این کار را به‌دلیل 

نداشتن مهارت انجام می‌‌دادند. مایک گفت: »چیزی که واقعاً اهمیت داشت نگرش هرگز 

تسلیم‌نشدن بود.«

ــــــــــ

در آن زمان، فقط مایک متیوز نبود که دربارۀ این رویکرد سرسختانه در برابر چالش‌‌ها 

بـا مـن صحبـت می‌‌کرد. مـن به‌عنوان دانشـجوی تحصیلات تکمیلی‌ای کـه به‌تازگی نیز 

تحقیـق در حـوزۀ روان‌شناسـی موفقیـت را شـروع کـرده بـود، با رهبران تجـاری، هنری، 

ورزشـی، روز‌نامه‌نگاری، دانشـگاهی، پزشـکی و حقوقی مصاحبه می‌‌کردم: برترین افراد 

در حـوزۀ شـما چـه کسـانی هسـتند؟ آن‌هـا چگونه‌‌اند؟ فکـر می‌‌کنید چه چیـزی آن‌ها را 

خاص کرده است؟

برخی از خصوصیاتی که در این مصاحبه‌‌ها آشکار شدند، بسیار مرتبط با همان حوزۀ 

خاص بودند. مثلاً از بین تجار، دست‌کم یک نفر به علاقه به ریسک‌‌های مالی اشاره کرده 

بـود. »بایـد بتوانی تصمیم‌های سـنجیده‌‌ای دربـارۀ میلیون‌‌ها دلار بگیری و همچنان بتوانی 
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شـب‌‌ها بخوابـی.« امـا ایـن گفتـه بـا نظـر هنرمنـدان کامالً فرق داشـت. آن‌هـا برعکس، به 

انگیزۀ خلاقیت اشـاره می‌‌کردند. »من دوسـت دارم چیزی درسـت کنم. نمی‌‌دانم چرا، اما 

ایـن کار را دوسـت دارم.« در مقابـل، ورزشـکاران نـوع متفاوتی از انگیـزه را ذکر می‌کردند؛ 

انگیزه‌‌ای که بر اثر اشتیاق پیروزی تحریک می‌‌شود. »برندگان رقابت را دوست دارند. آن‌ها 

از باختن متنفرند.«

علاوه‌بـر ایـن نـکات ویـژه، شـباهت‌‌های خاصی هم ظاهر شـد که بیشـتر از همه برایم 

جالـب بـود. بیشـتر افـراد موفـق، صرف‌نظـر از حـوزۀ کاری خاصشـان، خوش‌‌شـانس و 

بااستعداد بودند. من این نکته را قبلاً شنیده بودم و درباره‌اش تردیدی نداشتم.

اما داستان موفقیت همین‌جا به پایان نمی‌‌رسید. خیلی از افرادی که با آن‌ها صحبت 

کردم، داسـتان‌هایی دربارۀ افراد بااسـتعدادی تعریف می‌کردند که پیش از شناخته‌شـدن 

توانمندی‌‌هایشـان تسـلیم می‌شـدند یا علاقه‌شـان را از دست می‌دادند و با این کار همه را 

شگفت‌زده می‌کردند.

دریافتـم کـه حفـظ پشـتکار بـا وجـود شکسـت بسـیار مهـم اسـت، هرچنـد اصالً کار 

آسـانی نیسـت: »برخـی وقتـی همه‌چیـز بر وفق مرادشـان باشـد فوق‌‌العاده‌‌انـد، در غیر این 

صورت شکسـت می‌‌خورند.« افراد موفقی که در این مصاحبه‌‌ها توصیف می‌‌شـدند واقعاً 

پشـتکار داشـتند: »او از همـان ابتـدا بهتریـن نویسـنده نبـود. منظورم این اسـت که عادت 

داشـتیم داسـتان‌هایش را بخوانیـم و بخندیـم، چـون سـبک نوشـتنش خام و وحشـتناک 

بود. اما به‌مرور بهتر و بهتر شـد و سـرانجام پارسـال جایزۀ گوگنهایم1 را برد.« افراد موفق 

همیشـه می‌‌خواهنـد پیشـرفت کننـد: »او هیچ‌‌وقـت از خـودش راضی نیسـت. شـاید فکر 

کنیـد همیشـه این‌‌طـوری بـوده، اما او سـخت‌گیرترین منتقد خودش اسـت.« افراد موفق 

الگوهای پشتکارند.

چـرا افـراد موفـق در تلاش‌‌هایشـان این‌قـدر پافشـاری می‌کننـد؟ بیشـتر آن‌هـا هرگـز 

انتظـار واقع‌‌بینانـه‌‌ای بـرای رسـیدن بـه آرمان‌‌هایشـان ندارنـد و از نظـر خودشـان هیچ‌‌وقت 

به‌انـدازۀ کافـی خـوب نیسـتند. آن‌ها در مقابل افراد از‌‌خود‌‌راضی قـرار می‌گرفتند و با اینکه 

هیچ‌وقت از خودشان راضی نبودند، حس رضایت عمیقی را تجربه می‌‌کردند. هرکدامشان 

Guggenheim International Award .1: جایزه‌ای برای دستاوردهای برجستۀ هنرهای بصری. -م
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به‌دنبـال علایقـی نامـوازی و مهـم بودنـد و دقیقـاً خـودِ همیـن تکاپـو به‌انـدازۀ موفقیـت 

برایشـان لذت‌‌بخش بود. حتی اگر بعضی از کارهایی که باید انجام می‌‌دادند خسـته‌‌کننده 

یـا کسـالت‌‌آور یـا حتـی دردنـاک بـود، هرگز به تسلیم‌شـدن فکـر نمی‌‌کردند. اشـتیاق آن‌ها 

ماندگار بود.

خلاصـۀ کلام اینکـه افـراد موفـق در هـر حـوزه‌ای نوعـی عـزم جـزم و تسـلیم‌ناپذیر 

داشـتند که دو نقش مهم در زندگی آن‌ها ایفا می‌‌کرد: نخسـت آنکه بسـیار انعطاف‌‌پذیر و 

سـخت‌کوش بودند. دوم اینکه آن‌ها از اعماق وجودشـان می‌‌دانسـتند که چه می‌‌خواهند. 

آن‌ها نه‌تنها عزم جزمی داشتند، بلکه جهت حرکتشان را نیز می‌‌دانستند.

این ترکیب اشتیاق و پشتکار بود که افراد موفق را خاص می‌‌کرد. در یک کلام، آن‌ها 

سرسختی داشتند.

ــــــــــ

اکنـون سـؤال مـن بـه این صورت تغییر کرده بود: چگونـه می‌توان خصوصیتی تا این حد 

نامحسـوس را سـنجید که حتی دهه‌‌ها تلاش روان‌شناسـان نظامی هم نتوانسته است آن 

را اندازه‌گیـری کنـد )خصوصیتـی کـه بـه گفتۀ مصاحبه‌شـوندگانِ بسـیار موفقم بـا یک نگاه 

تشخیص‌پذیر بود، اما نمی‌‌توانستند به آزمونی برای سنجش مستقیم آن بیندیشند(؟

می‌‌نشستم و به یادداشت‌‌های مصاحبه‌‌هایم خیره می‌‌شدم. سپس شروع به نوشتن 

سؤال‌هایی می‌‌کردم که حاوی توصیف‌‌های مختصری دربارۀ سرسختی بودند.

نیمـی از سـؤال‌ها دربـارۀ پشـتکار بـود کـه میـزان موافقـت افـراد بـا چنیـن عباراتـی را 

می‌سـنجید: »من برای غلبه بر چالشـی مهم، موانع زیادی را پشت‌سـر گذاشـته‌‌ام.« و »هر 

کاری را که شروع کنم، حتماً به پایان می‌رسانم.«

نصـف دیگـر سـؤال‌ها دربـارۀ اشـتیاق بـود، ماننـد: »آیـا علایقتـان سال‌به‌سـال تغییـر 

می‌‌کنـد؟« و »چقـدر پیـش آمده اسـت که مجذوب ایده یا پروژۀ خاصی شـوید‌‌، اما خیلی 

زود علاقه‌‌تان را به آن از دست بدهید؟«
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نتیجـه، مقیـاس سرسـختی1 بـود؛ آزمونی که اگـر صادقانه به آن پاسـخ بدهید، میزان 

سرسختی شما در روند زندگی‌تان را نشان می‌‌دهد.

ــــــــــ

بـه  ژوئیـۀ سـال 2004، درسـت در روز دوم برنامـۀ هیـولا، 1218 دانشـجوی سـال‌اولی 

پرسش‌نامۀ سرسختی پاسخ دادند.

روز قبل، آن‌ها با پدرومادرشان خداحافظی کرده بودند )برنامۀ وداعی که وست‌پوینت 

دقیقـاً نـود ثانیـه بـه آن اختصـاص داده بود(، سرشـان )البته فقط پسـرها( تراشـیده شـده 

بود، لباس‌‌هایشان را با آن یونیفرم مشهور سفید و خاکستری وست‌پوینت عوض کرده و 

چمدان‌‌های قفل‌‌دار، کلاه‌‌ها و دیگر وسایلشـان را دریافت کرده بودند. شـاید آن‌ها گمان 

می‌‌کردند که می‌‌دانند چطور باید در صف بایستند، اما یک دانشجوی سال چهارمی روش 

درسـتِ ایسـتادن در صف را یادشـان می‌داد )»قدم‌‌ها به خط! نه روی خط، نه جلوی خط، 

نه پشت خط، قدم‌ها به خط!«(

در ابتدا به این نکته توجه کردم که نمرات سرسـختی چه تناسـبی با علاقه دارند. چه 

حدسـی می‌‌زنیـد؟ نمـرات سرسـختی با نمرات کلـی متقاضی که در طـول فرایند پذیرش با 

زحمت زیادی محاسبه شده بودند هیچ ارتباطی نداشتند. به عبارت دیگر، میزان استعداد 

دانشجویان هیچ ارتباطی با سرسختی آن‌ها نداشت و برعکس.

تفکیک سرسـختی از اسـتعداد، با مشـاهدات مایک از برنامۀ آموزشـی نیروی هوایی 

هم‌خوانی داشت، اما وقتی برای نخستین بار متوجه این موضوع شدم، واقعاً شگفت‌‌زده 

بـودم. گذشـته از همـه، چـرا افراد بااسـتعداد نبایـد دوام بیاورند؟ درحالی‌کـه منطق حکم 

می‌کنـد اگـر افـراد بااسـتعداد به‌سـختی تالش کنند، قطعاً موفق می‌شـوند. مثالً برای آن 

دسـته از دانشـجویان وسـت‌پوینت کـه سـرانجام می‌تواننـد برنامۀ هیـولا را بگذرانند، نمرۀ 

کلی متقاضی پیش‌بینی بسـیار دقیقی دربارۀ معیار مدنظر وسـت‌پوینت ارائه می‌‌کند. این 

نمره نه‌تنها نمرات تحصیلی، بلکه سازگاری جسمانی و نظامی را هم پیش‌بینی می‌‌کند.

1. Grit Scale
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بنابراین واقعاً باعث شـگفتی اسـت که اسـتعداد به‌هیچ‌وجه تضمین‌کنندۀ سرسـختی 

نیست. اگر مشتاقید دلایل این موضوع را بدانید، به خواندن این کتاب ادامه دهید.

ــــــــــ

تا روز آخر برنامۀ هیولا، هفتادویک دانشجو برنامه را ترک کرده بودند.

سرسـختی در نهایت به پیش‌بینی‌ای ‌اعتمادپذیر تبدیل شـد، چه در خصوص کسـانی 

که موفق ‌‌شدند و چه کسانی که شکست ‌خوردند.

سـال بعد، به وسـت‌پوینت برگشـتم تا همان تحقیق را اجرا کنم. این بار شـصت‌ودو 

دانشـجو از برنامـه خـارج شـدند و بازهـم سرسـختی بـود کـه به‌درسـتی پیش‌‌بینـی می‌‌کـرد 

چـه کسـانی در برنامـه باقـی می‌‌ماننـد؛ هرچنـد نمـرۀ کلـی متقاضـی بیـن ترک‌تحصیلی‌ها و 

بازماندگان تفاوت چندانی نداشت. حتی وقتی ریزنمرات دانشجویان را هم بررسی کردم، 

بازهم تفاوتی ندیدم. پس موفقیت در برنامۀ هیولا به چه چیزی نیاز داشت؟

نه نمرات اس‌ای‌تی، نه رتبۀ دبیرستان، نه تجربۀ رهبری، نه توانایی ورزشی و نه نمرۀ 

کلی متقاضی؛ هیچ‌کدام از این‌ها اهمیتی نداشتند، بلکه سرسختی ملاک موفقیت بود.

ــــــــــ

آیا سرسـختی در خارج از وسـت‌پوینت هم مهم اسـت؟ برای کشـف پاسـخ این پرسـش، 

به‌دنبـال موقعیت‌هـای دیگـری گشـتم کـه آن‌قـدر چالش‌برانگیز باشـند که افـراد زیادی آن 

را ترک کنند. می‌‌خواسـتم بدانم آیا فقط سـخت‌گیری‌‌های برنامۀ هیولا به سرسـختی نیاز 

داشت یا اینکه سرسختی به همۀ افراد در پایبندی به تعهداتشان کمک می‌‌کرد.

حـوزۀ بعـدی کـه قدرت سرسـختی را در آن آزمایش کردم حوزۀ فروش بود؛ تخصصی 

کـه در آن، یـک بـار رد درخواسـت در روز )اگـر نگوییـم در سـاعت( کامالً عـادی اسـت. از 

صدها زن و مرد شـاغل در آژانس مسـافرتی خواسـتم به مجموعه‌‌ای از پرسـش‌نامه‌‌های 

شـخصیتیِ دربرگیرندۀ مقیاس سرسـختی پاسـخ بدهند. شش ماه بعد، دوباره به آنجا سر 

زدم. تا آن زمان، 55 درصد از نیروی فروش قبلی کارشـان را ترک کرده بودند. سرسـختی 

پیش‌‌بینـی کـرده بـود کـه چـه کسـی می‌‌مانـد و چـه کسـی مـی‌‌رود. به‌عالوه، هیچ‌کـدام از 
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ویژگی‌هـای شـخصیتی دیگـری کـه معمولاً سـنجش می‌‌شـود، ازجملـه برون‌‌گرایـی، ثبات 

عاطفی و وظیفه‌شناسی، به‌اندازۀ سرسختی در پیش‌‌بینی میزان ابقای شغلی مؤثر نبود.

تقریبـاً همـان موقـع بـود کـه از انجمن مدارس دولتی شـیکاگو با من تمـاس گرفتند. 

محققـان آنجـا هـم مانند روان‌شناسـان وسـت‌پوینت مشـتاق بودند پیش‌بینـی کنند کدام 

دانش‌آمـوزان می‌تواننـد دیپلـم بگیرنـد. بهـار آن سـال، هـزاران دانش‌آمـوز سـال سـوم 

دبیرستان پرسش‌نامۀ سرسختی کوتاهی را همراه با چند پرسش‌نامۀ دیگر تکمیل کردند. 

یک سـال بعد، دوازده درصد از آن‌ها نتوانسـتند دیپلم بگیرند. دانش‌آموزانی که به‌موقع 

فارغ‌التحصیل شـدند سرسـخت‌تر بودند و سرسـختی در مقایسه با عواملی مانند اهمیت 

مدرسـه بـرای دانش‌آمـوزان یـا وظیفه‌شناسـی و حتـی احسـاس امنیـت آن‌ها در مدرسـه، 

فارغ‌التحصیلی را بهتر پیش‌بینی می‌کرد. 

به همین ترتیب، در دو نمونۀ آمریکایی بزرگ نیز دریافتم که بزرگ‌سالانِ سرسخت‌تر 

بـا احتمـال بیشـتری ادامه‌تحصیـل می‌‌دهنـد. بزرگ‌سـالانی کـه مـدارک ام‌بـی‌ای، دکتـرا، 

دکتـرای پزشـکی، دکتـرای حقـوق یا دیگر مدارک تحصیلات تکمیلی را کسـب کرده بودند، 

سرسـخت‌تر از کسـانی بودنـد کـه فقـط از برنامه‌‌هـای چهارسـالۀ کالج فارغ‌التحصیل شـده 

بودنـد و آن‌هـا هـم سرسـخت‌تر از کسـانی بودند که چنـد واحد دانشـگاهی گذرانده بودند، 

اما مدرکی نداشتند. نکتۀ جالب این بود که نمرات سرسختیِ بزرگ‌سالانی که از کالج‌‌های 

دوسـاله مدرک گرفته بودند، اندکی بیشـتر از نمرات فارغ‌التحصیلان کالج‌‌های چهارسـاله 

بود. این موضوع ابتدا مرا گیج کرد، اما خیلی زود متوجه شدم که میانگین ترک‌تحصیل 

در کالج‌‌های محلی می‌‌تواند تا هشتاد درصد هم باشد. افرادی که غیرممکن‌ها را ممکن 

می‌کنند، سرسختی ویژه‌‌ای دارند.

به‌مـوازات ایـن تحقیـق، همـکاری بـا نیروهـای عملیاتی ویژۀ ارتش را شـروع کردم که 

بیشتر به کلاه‌سبزها شهرت دارند. این نیروها بهترین سربازان آموزش‌‌دیدۀ ارتش محسوب 

می‌‌شـوند کـه برخـی از مشـکل‌‌ترین و خطرناک‌‌ترین مأموریت‌ها به آن‌ها واگذار می‌شـود. 

برنامۀ آموزشـی برای کلاه‌سـبزها، برنامه‌ای چندمرحله‌‌ای و طاقت‌‌‌‌فرساسـت. مرحله‌‌ای که 

من بررسی کردم، بعد از نهُ هفته اردوگاه تعلیمات نظامی، چهار هفته آموزش پیاده‌نظام، 

سـه هفتـه آمـوزش چتربـازی و چهـار هفتـه دورۀ آمادگـی با تمرکـز بر ناوبـری زمینی انجام 

می‌شد. همۀ این تجربه‌های آموزشیِ اولیه دشوارتر از حد تصورند و در هر مرحله افرادی 

هسـتند که نتوانند آن را تحمل کنند. اما برنامۀ گزینش نیروهای ویژه از آن هم دشـوار‌‌تر 
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است. فرمانده کل این برنامه، جیمز پارکر1، می‌گوید: »این برنامه جایی است که تصمیم 

می‌‌گیریم چه کسی باید وارد مراحل پایانی آموزشی کلاه‌سبزها شود و چه کسی نباید.«

برنامـۀ هیـولا در مقایسـه بـا برنامـۀ گزینـش کلاه‌سـبزها بـه آسـانیِ آب‌خـوردن اسـت. 

برنامه پیش از سـپیده‌‌دم شـروع می‌‌شـود و شـاگردان تا سـاعت نهُ شـب به‌شـدت تمرین 

می‌‌کننـد. اجـزای ایـن برنامه عبارت‌اند از تمرین‌‌های جهت‌‌یابی روزانه و شـبانه، مسـابقات 

دو و رژه‌‌هـای شـش و ده‌کیلومتـری و حتـی گاهـی تالش‌‌ برای عبور با باری سـی‌کیلویی از 

راهـی بـا موانـع سـخت )کـه بـه آن »بزنگاه مخـوف« هم می‌گوینـد( که شـامل خزیدن زیر 

سیم‌های خاردارِ داخل آب، راه‌رفتن روی الوارهای مرتفع، کلنجاررفتن در تورهای باربری 

و پیچ‌وتاب‌خوردن از نردبان‌‌های افقی می‌‌شود.

حتی رسیدن به مرحلۀ گزینش هم موفقیت محسوب می‌شود؛ هرچند چهل‌ودو درصد 

از افرادی که بررسی‌شان کردم پیش از پایان دورۀ گزینش آن را ترک کردند. پس چه‌چیزی 

این افراد را از کسانی که برنامه را تمام کردند متفاوت می‌‌کند؟ پاسخ سرسختی است.

چه‌چیزی غیر از سرسـختی، موفقیت در حوزۀ نظامی، آموزشـی و تجاری را پیش‌‌بینی 

می‌‌کنـد؟ دریافتـم کـه در حـوزۀ فـروش، تجربه‌هـای قبلی کمـک زیادی می‌‌کنـد. تازه‌کارها 

بـا احتمـال کمتـری از افـراد باسـابقه شغلشـان را حفـظ می‌‌کننـد. در نظـام مـدارس دولتی 

شـیکاگو، معلـم حامـی احتمـال فارغ‌‌التحصیلـی دانش‌آمـوزان را بیشـتر می‌‌کـرد و بـرای 

کلاه‌‌سبزهای بلندپرواز هم، آمادگی جسمانی اولیه در آغاز دوره ضروری است.

امـا در هرکـدام از ایـن حوزه‌‌هـا، وقتـی افـرادی را کـه در ایـن ویژگی‌‌هـا مطابقت دارند 

باهم مقایسه کنید، بازهم سرسختی است که موفقیت را پیش‌‌بینی می‌‌کند. صرف‌نظر از 

ویژگی‌‌هـا و مزایـای خاصی که به شـخص کمـک می‌‌کند در هریک از این حوزه‌‌های متنوع 

و چالش‌‌برانگیز موفق شود، سرسختی در همۀ آن‌ها مهم است.

ــــــــــ

همان سـالی که دورۀ کارشناسی‌ارشـدم را شـروع کردم، مسـتند افسون‌شـده2 از تلویزیون 

پخش می‌‌شـد. این فیلم فرایند آماده‌سـازی و رقابت سـه پسـر و پنج دختر را در مراحل 

1. James Parker
2. Spellbound
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نهایی مسـابقات ملی هجی1 دنبال می‌کرد. مرحلۀ نهایی این مسـابقات برنامه‌ای‌‌ سـه‌روزه 

و پراسـترس بـود کـه در واشـینگتن برگـزار می‌شـد و به‌طور زنده از شـبکۀ ای‌اس‌پی‌ان2 که 

تمرکزش معمولاً روی رقابت‌‌های مهم ورزشی است پخش می‌شد. شرکت‌کنندگان برای 

رسـیدن بـه ایـن مرحلـه باید ابتـدا در »هجی‌‌‌کـردن« از هزاران دانش‌آموز از صدها مدرسـه 

در سرتاسـر کشـور پیشـی می‌گرفتند. آن‌ها باید کلمه‌هایی را که به‌تدریج و مرحله‌‌به‌‌مرحله 

سـخت‌‌تر می‌‌شـدند بـدون کوچک‌تریـن خطایـی هجـی می‌‌کردنـد. رقابت‌هـا از کلاس آغاز 

می‌شد و بعد در پایه، مدرسه، منطقه و ناحیه‌‌ ادامه می‌یافت. 

 schottische برنامۀ افسون‌شده مرا به فکر فروبرد: هجی بی‌‌نقص کلمه‌هایی مثل

و cymotrichous تا چه حد می‌‌تواند استعداد کلامی زودرس را کشف کند و سرسختی 

تا چه حد در آن نقش دارد؟

با مدیر اجرایی برنامه تماس گرفتم که زنی پرجنب‌وجوش )و قهرمان سـابق مسـابقۀ 

ملـی هجـی( بـه نـام پِیـج کیمبِـل3 بـود. او هـم درسـت به‌انـدازۀ مـن کنجـکاو بـود دربـارۀ 

سـاختار روانـی برنده‌‌هـا بیشـتر بدانـد. پیـج پذیرفـت پرسـش‌نامه‌‌های سرسـختی را بـرای 

تمـام 273 شـرکت‌‌کننده بفرسـتد؛ البتـه به‌محـض اینکـه بـرای مراحـل نهایـی کـه چندین 

ماه بعد برگزار می‌‌شد پذیرفته شوند. در قبال جایزۀ سخاوتمندانۀ من که کارت هدیه‌ای 

بیسـت‌وپنج‌دلاری بود، حدود دوسـوم شـرکت‌کنندگان پرسـش‌نامه‌‌ها را به آزمایشـگاهم 

تحویل دادند. بیشترین سن شرکت‌کنندگان پانزده سال بود و به‌خاطر قوانین محدودیت 

سنی مسابقه، کوچک‌ترین آن‌ها فقط هفت سال داشت.

شـرکت‌کنندگان علاوه‌بـر تکمیـل پرسـش‌نامۀ سرسـختی، بـه ایـن سـؤال هـم پاسـخ 

می‌‌دادند که برای تمرین هجی چقدر وقت گذاشته‌اند. به‌طور متوسط، آن‌ها بیش از یک 

ساعت در روزهای معمول هفته‌‌ و بیش از دو ساعت در آخرهفته‌‌ها تمرین می‌‌کردند. اما 

اختلاف‌‌های زیادی در این اعداد وجود داشـت: برخی از شـرکت‌‌کنندگان به‌ندرت مطالعه 

می‌کردند و برخی هم آخر هفته، نهُ ساعت تمرین می‌‌کردند!

و مهارت‌‌هـای  برگـزار می‌‌شـود  آمریـکا  در  آزمونـی کـه سـالانه   :Scripps National Spelling Bee .1
هجی‌کردن شرکت‌کنندگان را می‌سنجد. -م

2. ESPN
3. Paige Kimble
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بـا شـماری از شـرکت‌کنندگان تمـاس گرفتـم و آزمون هوش کلامـی را روی آن‌ها اجرا 

کـردم. تمـام شـرکت‌کنندگان توانمندی‌‌هـای کلامـی بی‌نظیـری نشـان دادند، امـا محدودۀ 

نمـرات نسـبتاً گسـترده بـود. نمـرات برخی هم به سـطح نبـوغ کلامی می‌‌رسـید، درحالی‌که 

نمرات برخی دیگر برای سنشان متوسط بود.

وقتی شبکۀ تلویزیونی ای‌اس‌پی‌ان مراحل پایانی مسابقه را پخش می‌‌کرد، تمام برنامه 

را تا آن لحظات پایانی و پراسترس تماشا کردم تا سرانجام آنوراگ کاشیاپ1ِ سیزده‌ساله، 

کلمۀ A ـ R ـ U ـ T ـ A ـ I ـ G ـ G ـ O ـ P ـ P ـ A )اصطلاحی موسیقایی برای نوعی 

نت زیباساز( را درست هجی کرد و برندۀ مسابقه شد.

سپس، با در دست داشتن رتبه‌‌بندی‌‌های نهایی مسابقه داده‌‌هایم را تحلیل کردم.

چیـزی کـه فهمیـدم ایـن بـود: سـنجش‌‌های سرسـختی انجام‌شـده در ماه‌‌هـای قبل از 

مرحلـۀ پایانـی، پیش‌‌بینـی می‌‌کـرد کـه شـرکت‌کنندگان در نهایـت چـه عملکـردی خواهنـد 

داشـت. به زبان سـاده‌‌تر، بچه‌‌های سرسـخت‌تر پیشـرفت بیشتری در مسـابقه داشتند. اما 

آن‌هـا چطـور ایـن کار را می‌‌کردنـد؟ بـا سـاعت‌‌ها مطالعـۀ بیشـتر و نیـز رقابـت بیشـتر در 

مسابقات هجی بیشتر.

دربارۀ استعداد چه می‌‌توان گفت؟ هوش کلامی هم پیشرفت در رقابت را پیش‌‌بینی 

می‌‌کـرد، امـا هیـچ ارتباطـی بیـن بهـرۀ ‌هوشـی و سرسـختی وجـود نداشـت. علاوه‌بـر ایـن، 

شـرکت‌کنندگان دارای اسـتعدادهای کلامی بیشتر، در مقایسه با افرادی که توانمندی‌‌های 

کمتری داشتند، نه بیشتر مطالعه می‌‌کردند و نه سابقۀ رقابتی طولانی‌‌تری داشتند.

در تحقیق دیگری روی دانشجویان کارشناسی چند دانشگاه‌ برتر آمریکا نیز مجدداً به 

تمایز سرسـختی و اسـتعداد پی بردم. در آن تحقیق، نمرات اس‌ای‌تی و سرسـختی رابطۀ 

معکـوس داشـتند. دانشـجویان نمونـۀ انتخابـی کـه نمـرات بالاتـری در اس‌ای‌تی داشـتند، 

به‌طـور متوسـط فقـط کمـی سرسـخت‌تر از هم‌سالانشـان بودنـد. وقتـی ایـن یافتـه را کنـار 

دیگر اطلاعات جمع‌آوری‌شده گذاشتم، به دیدگاهی اساسی رسیدم که کارهای آینده‌‌ام را 

هدایت می‌‌کرد: توانمندی‌‌های ما یک بحث اسـت و کارهایی که با آن توانمندی‌ها انجام 

می‌دهیم کاملاً بحث دیگری است.

1. Anurag Kashyap
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